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 ٢

پروين اعتصامي، شاعره نامدار معاصر ايران، از گويندگان قدر اول زبـان فارسـي اسـت    

كه با همه زن بودن، با تواناترين گويندگان مرد ايـران، برابـري كـرده و گـواهي سـخن      

گفتي اديبان روزگـار را  شناسان معاصر، گوي سبقت را از آنان در ربوده و اعجاب و ش

  بر انگيخت.

رمز توفيق اين زن ارزشمند فرهنگ و ادب فارسي، عـلاوه بـر اسـتعداد ذاتـي، معجـزه      

 تربيت و توجه پدر نامدار اوست كه علي رغم محروميت زن ايراني از امكانات تحصيل

و فقدان مدارس دخترانه خود به تربيت او همـت گماشـت و دختـر بـا اسـتعداد و بـا       

يه معني خود را به مقامي كه در خور او بـود رسـانيد پـدر پـروين ميـرزا يوسـف       سرما

ملقب به اعتصام الملك از اهالي آشـتيان بـود    اعتصامي پسر ميرزا ابراهيم خان مستوفي

كه در جواني به سمت استيفاي آذربايجان به تبريز رفت و تا پايان عمر در همـان شـهر   

يز به دنيا آمد ادب عرب و فقه و اصول و منطـق  هـ.ق در تبر 1291زيست او در  سال 

و در لغت عـرب   كلام و حكمت قديم و زبان هاي تركي و فرانسه را در تبريز آموخت

» قلائد الادب في شرح اطـواق الـذهب  « احاطه كامل يافت و بيست ساله بود كه كتاب 

ح و را كه رساله اي بود در شرح يكصد مقـام از مقامـات محمـود زمخشـري در فصـاي     

حكم و مواعظ و مكارم اخلاق به زبان عربي نوشت كه به زودي جزء كتابهـاي درسـي   

» تربيـت نسـوان  « را نوشت. كتـاب  » ثوره الهند« مصريان قرار گرفت چندي بعد كتاب 



 ٣

روزگار تعصب عام و بي خبري عمـوم از اهميـت     نمنتشر شد كه در آ 1318در سال 

  مي نمود.پرورش بانوان، در جامعه ي ايراني رخ 

پيشقدمان راستين تجدد ادبي در ايران و به حق از پيشوايان تحول نثر اعتصام الملك از 

فارسي است زيرا او با ترجمة شاهكارهاي نويسندگان بزرگ در پـرورش اسـتعدادهاي   

جلد كتـاب مجموعـه اي ادبـي     17جوانان، نقشي به سزا داشت. او علاوه بر ترجمه ي 

شـماره از آن توانسـت مطالـب مفيـدي در      24رد كه طي انتشـار  منتشر ك» بهار« به نام 

  زمينه هاي گوناگون ارائه دهد.

شمسي در تبريز متولد شد و از ابتدا زير  1285اسفند سال  25پروين اعتصامي در روز 

نظر پدر دانشمند خود كه اعتقاد و آگاهي بـه لـزوم تربيـت دختـران داشـت بـه رشـد        

  پرداخت.

و عربي را نزد او فرا گرفت و از محضـر   تهران آمد. ادبيات فارسي در كودكي با پدر به

ارباب فضل و دانش كه در خانة پدرش گرد مي آمدند بهره ها يافت و همواه آنان را از 

قريحه سرشار و استعداد خارق العادة خـويش دچـار حيـرت مـي سـاخت در هشـت       

ات زيبـا و لطيـف كـه    سالگي به شعر گفتن پرداخت مخصوصاًَ با به نظم كشيدن قطع ـ

  پدرش از كتب خارجي ترجمه مي كرد طبع آزمايي مي نمود.

پرتو نبوغ در همان سنين كودكي از حركات و رفتار و واكنش هاي احساس اين بـانوي  

بزرگ مي درخشيد زيرا صرف نظر از اين كه وي در تمام دورة تحصيل از هر حيث بر 



 ٤

مي كـرد كمتـر سـخن مـي گفـت و       سير سايرين پيشي داشت همواره در عالم خويش

بيشتر فكر مي كرد و بالاخره اين تفكر به كمك نبوغ ذاتي او هر لحظه وي را به كمـال  

  مطلوب معرفت نزديك مي كرد.

احساسات لطيف، قدرت تخيل فراوان، دل حساس، رقت خيال و طبع شـاعرانه از اوان  

م نگذاشت. همـين ويژگـي   را پر كرده بود و تا آخر عمر او را آرا كودكي وجود پروين

  ها و قريحة ش سرشار وي و استعداد عجيـب وي مايـه اعجـاب و تحيـر اهـل فضـل       

  مي شد.

پروين به خاطر خصال نيكو، دل پاك و شعر خاطره انگيز خـود نـزد همـه عزيـز بـود،      

پدرش او را خيلي دوست مي داشت و به همين دليل در تمام مسـافرت هـايي كـه در    

در تمـام   ن انجام مي داد همواره پروين را به همراه خود مـي بـرد  داخل و خارج از ايرا

اين احوال پروين لحظه اي از تفكر و مطالعه و سخن پردازي باز نمي نشسـت وي تـا   

آن موقع صاحب اشعار بسياري بود كه تمام اهل ذوق و ادب براي دست يافتن به آنهـا  

اينكه كوتـاه فكـران، طبـع و     سر و دست مي شكستند ولي پدر با تجربة پروين، از بيم

وي نكنند، با وجـود اصـرار و تأكيـد     نشر ديوان پروين را حمل بر تبليغي براي ازدواج

مكرر آن دوستاران سخن پروين اشعار او را چاپ نكرد و بعدها تجربـه نشـان داد كـه    

  اين مرد بصير تا چه اندازه به طرز فكر مردم تنگ چشم آگاه بود.



 ٥

شمسي دورة مدرسة دخترانة آمريكايي را كه به سرپرسـتي خـانم    1303در تيرماه سال 

اداره مي شد با موفقيت به پايان برد و در جشـن فـارغ التحصـيلي     ميس شولر در ايران

ايراد كرد. او در اين خطابه از ظلم مـردم بـه شـريك    » زن و تاريخ« خطابه اي با عنوان 

ز از روزگار تاريـك زنـان   زندگي خويش كه سهيم غم و شادي اوست سخن گفت و ني

مشرق كه آكنده از رنج و مشقت و سرشار از اسـارت و ذلـت بـود يـاد كـرد و سـپس       

حرمان و يأس مايه اميد شمرده، تربيت و تعليم حقيقي  بيداري ملل آسيايي را از خواب

زن و مرد را داروي بيماري مزمن شرق دانست و اظهار اميدواري كـرد كـه ايرانيـان بـا     

عف و ملامت از خود بتوانند تند و چالاك از پرتگاه ها عبور نماينـد و بـا   دور كردن ض

  تربيت زنان اصلاحات مهم اجتماعي انجام دهند.

خانم ميش شولر، رئيس مدرسـه آمريكـايي دختـران خـاطرات خـود را از تحصـيل و       

  تدريس پروين در آن مدرسه چنين بيان مي كند:

درسه معلومـات فراوانـي داشـت، امـا تواضـع      پروين، اگر چه در همان اوان ورود به م

ذاتيش به حدي بود كه به فراگرفتن هر مطلب و موضوع تازه اي كه در دسـترس خـود   

مي يافت شوق وافر نشان مي داد. پروين اصولاً به همة امور عالم اظهار علاقه مي كـرد  

ت و برجسته اين دختر هنرمند صداق و سعي داشت بر همه چيز واقف گردد. از صفات

صراحت او بود. هرگز به كسي بيش از آن چه واقعاً او را دوسـت مـي داشـت دعـوي     



 ٦

كـه نداشـت قلمـداد     دوستي نمي نمود و هيچگاه خويش را صاحب افكار و عقايـدي  

  .نمي كرد

يكي از دوستان پروين كه بيش از دوازده سال با هم  مراوده و مكاتبه داشتند او را پاك 

، پاك عقيده، پاك دامن، خوش اخلاق و رفتـار، در مقـام دوسـتي متواضـع و در     طينت

  طريق حقيقت و محبت پايدار توصيف مي كند.

پروين در تمام سفرهايي كه پدرش در داخل و خارج ايران مي نمود شركت مي كرد و 

  با سير و سياحت به گسترش ديد و اطلاعات و كسب تجارب تازه مي پرداخت.

زاده، پيشنهاد ورود به دربار را با بلند نظري نپذيرفت و مدال وزارت معارف اين شاعر آ

  ايران را رد كرد.

با پسر عموي خود ازدواج كرد و چهارماه پس از عقـد بـه    1313پروين در تيرماه سال 

كرمانشاه به خانه ي شوهر رفت. شوهر پروين از افسران شهرباني و هنگام وصـلت بـا   

. اخـلاق نظـامي او بـا روح لطيـف و آزادة پـروين      كرمانشاه بـود او رئيس شهرباني در 

مغايرت داشت او كه در خانه اي سرشار از مظاهر معنوي و ادبي و به دور از هر گونـه  

آلودگي پرورش يافته بود پس از ازدواج ناگهان بـه خانـه اي وارد شـد كـه يـك دم از      

بع مخالف نمي توانسـت  و طبيعي است كه همگامي اين دو ط عيش و نوش خالي نبود

ديري بپايد و سرانجام اين ازدواج ناهمگون به جدايي كشيد و پروين پس از دو مـاه و  

نيم اقامت در خانه ي شوهر با گذاشتن از مهريه ي خود از او جدا شد. پروين پـس از  



 ٧

پوشاند. امـا   جدايي، براي مدتي كوتاه، سيماي متين و موثر خود را با غباري از گرفتگي

تغيير حال را فقط اطرافيان پروين كه همواره با او بودند مي توانستند درك كنند. با  اين

اين همه، او تلخي شكست را با خونسردي و متانت شـگفت آوري تحمـل كـرد و تـا     

  پايان عمر از آن سختي بر زبان نياورد و شكايتي نكرد.

بـراي جامعـة    رگاز دست داد و ايـن ضـايعه اي بـز    1316پروين پدر خود را در سال 

ادب محسوب مي شد ولي بـراي پـروين ذوق و اسـتعداد خـود را مرهـون ايـن پـدر        

دانشمند مي دانست اين ضايعه بزرگترين ضربت روحي محسوب مي شد. ولي بالاخره 

پروين بدون  1320سال تحمل ناراحتي در هجران پدر در روز سوم فروردين  4بعد از 

. پزشك معالج او بيمـاري او  در بستر بيماري افتاد هيچ گونه سابقه ي كسالت و بيماري

را حصبه تشخيص داد و اعلام كرد كه درمان وي در حـوزة تحصـص وي اسـت و در    

تمام طول بيماري او بر اثر مداواي غلط، سهل انگاري و اطمينان متوالي و مؤكـد خـود   

ز بيمـاري  مبني بر موفقيت حتمي در درمان بيمار، كسان پروين را حتـي در آخـرين رو  

  اميدوار و غافل نگاه داشت و بالاخره فرصت مداواي صحيح او از دست رفت.

شبي كه هر لحظه حال پروين بدتر مي شد طبيب او را خبر كردند ولي او با اينكـه بـه    

وخامت حال پروين آگاه بود علي رغم مراجعات پي در پي كسـان بيمـار بـر بـالين او     

بدون هيچ گونه سابقه آشنايي فوراً بـر بـالين   » علاجدكتر ارسطو « حاضر نشد بالاخره 

ولي افسـوس كـه بـه قـول      بيمار حاضر يافت و تا آخرين لحظه در نجات وي كوشيد



 ٨

بالاخره در شـانزدهم فـروردين سـال    ». فرصت گذشته بود و مداوا اثر نداشت« پروين 

، در زندگي را بدرود گفت و در مقبرة خانوادگي خويش واقع در صـحن جديـد   1320

  حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خام سپرده شد.

مرگ نابهنگام پروين همة شيفتگان ادب را به غم فرو برد و به اين مناسبت در سراسـر  

  ايران مجالس يادبودي برگزار شد.

  شعر پروين:

با مطالعه دقيق اشعار پروين مي توان دقت و رواني معاني، لطف كلام و مضامين بكر و 

 ن نابغه ي عالم نسوان را درك كرد. بطور كلي ديوان او شامل شـش هـزار  دقايق هنر اي

بيت است كه از قصايد، مثنويات و تمثيلات و مقطعات مختلـف تشـكيل شـده اسـت.     

اشعار او از نظر رواني و انسجام، زيبايي و دلنشيني، بكارت مضمون در حد كمال است 

نده و قدرت تخيـل او را نيـز در بـر    و همچنين عقايد بلند و نتايج عالي مورد نظر سراي

  دارد.

يكي از خواص غيرقابل انكار شعر پروين اين است كه مضامين و ابتكـاري خـود را بـا    

روشي خاص بيان مي كند و بالاخره با يك نتيجه عالي يا يك حقيقت فلسفي و معنوي 

  .كه در هر مورد مي تواند چراغ راه زندگي بشر واقع شود، آن را پايان مي دهد

  مرحوم ملك الشعراي بهار درباره پروين چنين مي گويد:



 ٩

خواننده در قصايد او خود را يك باره در عواملي رنگارنگ كه به صورت يـك عـالم    -

  مستقل در آمده باشد مي بيند.

  حكيمي عارف، عارفي حكيم و نا صحي پاك سرشت جـاي بـه جـاي خـود نمـايي       -

  مي كند.

ي و لطافت روح خويش را از زبـان طيـور، از زبـان    پروين در قطعات خود مهر مادر -

مادر فقير و از زبان بيچارگان بيان مي كند. گاه مادي دلسوز و غمگين اسـت و گـاه در   

  اسرار زندگي با ملاي روم و عطار و جامي سر عقد مي دارد.

هنر آنجاست كه از زبان همه چيز سخن مي گويد، صياد و مرغ، شبنم، ابـر و بـاران،    -

و كاه و ... و عاقبت خواننده را در هزاران اطوال دروني و بيروني سير مـي دهـد و   كوه 

زير غرفه اي مي نشاند و با اين اسباب ها بـه صـد رنـگ     تسليت مي بخشد و ما را در

متفكر مي سازد و به ندرت مي خنداند دائمـاً  آميزي و افسونگري اندوهگين مي كند و 

  ها خسته مي شود به فكر لطف خداوند مي افتد.در فكر است، وقتي از اين انديشه 

اساس ديوان او عشق است عشقي كه چاشني هر شعري است امـا عشـق واقعـي نـه      -

عشق لفظي. عشقي كه شعراي بزرگ به آن سر نيـاز فـرود آورده انـد، عشـقي كـه بـه       

حقايق و معنويات و معقولات وابسته است، عشقي كه بنيان آفرينش انسان بر آن نهـاده  

  شده است و همين عشق اساس ديوان او را تشكيل مي دهد.

 


